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Abstract:  
The main purpose of present article is studying Tehran billboards based on 

Halliday’s functionalism regarding social semiotics. Communicative and 

functional roles are the main roles of language in functional approaches. 

Advertising billboards are tools trying to communicate and transfer 

messages to audience. They try to communicate with the audience and 

convey meaning and message through a variety of multi-layered texts. Each 

billboard image is sometimes a text that contains different elements such as 

color, shape, line, and speech, and there are always different linguistic and 

extralinguistic factors involved in conveying commercial messages. In this 

paper, an attempt is made to represent the three experiential, interpersonal 

and textual metafunctions in the image and speech of advertising billboards 

from the perspective of Halliday’s functional approach and to determine how 

to convey meaning through semiotic mechanisms. Therefore, in order to 

accomplish the objectives of the paper (representing the metafunctions in 

images and speeches of billboards),the topics of social semiotics, semiotics 

of images, metaphor, action  and tension processes of discourse are also 

discussed to explain how to convey meaning through verbal and visual signs.  

    The main assumption is that advertisers have been able to convey and 

express meaning through words and images by using theoretical mechanisms 

and metafunctions of Halliday’s functional grammar and its connection with 

the field of special discourse. Therefore, in order to conduct the research, 

during a simple random sampling with a free subject, billboards in Tehran 
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were photographed and then the research data were analyzed by analytical 

research methodology. Billboards containing visual and textual texts have 

 been analaysed in accordance with theoretical mechanism of systematic 

grammer in terms of ideational, interpersonal, textual metafunctions and 

semiotics to achieve semiosis methods. 

    Findings confirmed the desirable performance of this functional theory in 

the field of advetising billboards. Results of this study indicates that Halliday 

functional approach with its sociological semiotic features is an ideal model 

for achieving and gaining means of expressing meaning and can well be the 

basis of classifying, analyzing and explaining words as well as image. In 

these billboards textual texts have informative function and visual texts have 

expressives function.The current article shows that interpretation of meaning 

is done in different methods in multi-layer texts of billboards and the 

manifestation and embodiment of mentioned metafunctions are indicative of 

the fact that each advertising billboard is in fact a unitary and integrated text 

and the coherence resulted from aggregation of verbal and visual layers, 

provides a suitable basis for the semiosis of the various concepts and 

transmission of it to the audience. 

 
Keywords: Semiosis; Ideational- Interpersonal and Textual Metafunction; 

Metaphor; Intertextual Links. 
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 چكيده

گرايي با توجه به ويژگيبررسي برخي از بيلبوردهاي تهران از منظر نقش ،هدف اصلي پژوهش حاضر
ترين نقش ختي اصلينقش ارتباطي و كاربردشنا معناشناسي است.نشانهشناسي اجتماعي و نشانه هاي

گراست. بيلبوردهاي تبليغاتي ابزارهايي هستند كه سعي در برقراري ارتباط و زبان در رويكردهاي نقش
مطابق  ،اند انتقال پيام به مخاطب دارند. در اين پژوهش، بيلبوردها كه حاوي متون ديداري و كلامي

معناشناسي  ـ نشانه بينافردي و متني و  هاي تجربي، مند از نظر فرانقش سازوكارهاي نظري دستور نظام
گرا در نقشنظرية ها بر كارايي مطلوب اين  است. يافته  هاي معناپردازي تحليل شده براي نيل به شيوه

گراي هليدي با حوزة بيلبوردهاي تبليغاتي صحه گذاشت. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه رويكرد نقش
- بههاي بيان معناست و نيل و حصول شيوهبراي اي مناسب نگارهشناختي اجتماعي، ا هاي نشانه ويژگي

بندي و تحليل و تبيين كلام و نيز تصوير باشد. در اين بيلبوردها بخش كلامي  تواند اساس طبقه خوبي مي
دهد كه خوانش معنا در متون  كاركرد اطلاعاتي و بخش تصاوير كاركرد عاطفي دارند. اين مقاله نشان مي

شده مبين اين واقعيت يادهاي  شود و تبلور و تجلي فرانقش بوردها به طرق متفاوت انجام ميبيلچندلاية 
هاي كلامي و  متني واحد و يكپارچه است و انسجامي كه از تجميع لايه ،حقيقتدراست كه هر بيلبورد 

آن به شود، بستري مناسب را براي معناپردازي مفاهيم مختلف و انتقال  تصويري در آن برقرار مي
  .آورد مخاطبان فراهم مي

  
 و بينافردي، استعاره، پيوند بينامتني. و متني هاي تجربي معناپردازي، فرانقش :هاي كليديواژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  29-1، صص1399 مرداد و شهريور)، 57(پياپي  3، ش11د
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  مقدمه. 1
منزلة بهها سروكار دارند. بيلبوردها افراد جامعه روزانه با كالاها، خدمات و تبليغات آنهمة 

در برقراري ارتباط با مخاطب و انتقال معنا و پيام هاي گوناگون سعي  متوني چندلايه به شيوه
دارند. هر تصوير از بيلبوردها بعضاً متني است كه دربردارندة عناصر متفاوتي چون رنگ، 

هاي  زباني در انتقال پيام شكل، خط و كلام است و همواره عوامل گوناگون زباني و برون
گراي هليدي به از منظر رويكرد نقشبازرگاني دخيلند. در اين مقاله سعي بر آن است كه 

در تصوير و كلام بيلبوردهاي تبليغاتي  4و متني 3، بينافردي2تجربي 1بازنمايي سه فرانقش
پرداخته شود و چگونگي انتقال معنا از طريق سازوكارهاي معناپردازي مشخص شود. لذا، 

شناسي  بوردها) بحث نشانهها در تصوير و كلام بيل براي پيشبرد اهداف مقاله (بازنمايي فرانقش
آيد تا  پردازي، فرايندهاي كنشي و تنشي گفتمان نيز به ميان ميو تصوير، استعاره 5اجتماعي

هاي كلامي و نيز تصويري تبيين شود. در اين راستا، كرس و  شيوة انتقال معنا از طريق نشانه
دهند كه  تماعي توضيح ميشناختي اج ) دربارة دليل انتخاب رويكرد نشانه23 :2006( 6ليوون ون

اي براي تفكر  منزلة يك مدل، سرچشمهشناختي اجتماعي هليدي به زبان را به ما رويكرد نشانه
ايم و نيز اين رويكرد را اساس  شناسي عمومي برگزيده هاي معناشناختي و نشانه دربارة شيوه

وفق (البته، تا حدود دانيم. دليل انتخاب اين مدل كاربرد م بندي در توصيف تصاوير مي طبقه
هاي ابراز  اي است براي تفكر دربارة همة شيوه بسيار زيادي) آن در زبان نيست؛ بلكه سرچشمه

درخصوص تصوير معتقد معاصر  ةمعناشناس برجست) 164: 1383جمله تصوير. شعيري (از
ظامي از نظر زباني داراي ن  كرد كه  فرضتصوير را براي  »فرايندي روايي«  توان مي است،

  دانش ةنتيج  توانش  دارد؛ اين  عد توانشي آناز ب  كاربردي تصوير حكايت  . ديدگاه معنادار است
شود تا  مي  شناختي سبب  چنين  را دارد. ازآنجا كه  آن  تصوير توانايي انتقال  كه  شناختي است

هدفي برتر   دستيابي به اي براي واسطه  ، تصوير به برسانيم  نتيجه  خود را به  مطالعات  بتوانيم
  . است  جايگاهي بالقوه داراينظر، تصوير   شود. از اين مي  تبديل

اند و فرايند تجربي نظرية هليدي كه از شيوه هاي مفهومي در حوزة شناختي مطرح7استعاره
و معناي گزاره 8نيز مبتني بر مفاهيم شناختي گويدها سخن مي سازي تجارب انسانهاي مفهوم

رو، از اين  هاي پرداختن به اين مقاله بوده است.ست و ارتباط اين دو حوزه، از انگيزها 9اي
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پژوهش حاضر در پي دستيابي به پاسخي براي اين مسئله است كه تبلور هر يك از اين 
 شوند كه در بيلبوردهاها مطرح ميها در بيلبوردهاي تبليغاتي چگونه است و اين پرسش فرانقش

هم پيوند خورده است تا معنا حاصل كلامي و تصويري) با نقش چگونه بهصورت (اعم از 
اند  چگونه توانسته هاي نهفته در دل بيلبوردها و فضاي گفتماني حاكم شود؟ همچنين، استعاره

كارگيري پردازان با بهمعنا را به مخاطبان خود انتقال دهند؟ فرض اصلي بر آن است كه گفته
گراي هليدي و پيوند آن با حوزة گفتماني خاص هاي دستور نقشقشسازوكارهاي نظري و فران

واسطة آنكه اين به اند از طريق كلام و تصوير به انتقال و بيان معنا بپردازند. اينكتوانسته
پردازد و  منظور معناپردازي به مطالعه و بررسي ميتحقيق از هر دو منظر استعاري و نقشي به

اند، طبيعتاً با حوزة  گي خاص خود كه تركيب و تلفيقي از تصوير و كلامواسطة ويژها نيز به داده
دليل اي يافته است و بهاند، اين پژوهش ابعاد گسترده شناسي اجتماعي عجين شده نشانه

سازد. لذا، طي مي اي را ميسر چندجانبه بودن آن، امكان ارائة نتايج مطلوب و گسترده
برداري شد و  آزاد از بيلبوردهاي سطح شهر تهران عكس گيري ساده تصادفي با موضوع نمونه

ها ميداني و شيوة پژوهش  هاي پژوهش بررسي و تحليل شد. روش گردآوري داده سپس داده
تحليلي است. از آنجا كه اين پژوهش صرفاً به بيلبوردهاي يك شهر، در مدت زمان خاص و 

قابل تعميم به ساير موارد مشابه  صرفاً به زبان فارسي اختصاص دارد، نتايج آن ممكن است
تواند بيانگر سازوكارهاي معناپردازي در امر  اي مفيد از مطالعات مي منزلة نمونهنباشد؛ اما به

  تبليغات موجود در ايران باشد.
  

 . پيشينة پژوهش2

شدة خارجي و داخلي را كه در راستاي موضوع پژوهش انجام در اين قسمت، مطالعات انجام
هاي گفتمان، كنيم و به آثاري درمورد معناپردازي، ويژگي ، به اجمال معرفي مياند گرفته
) معتقد است: 1936( 10پردازيم. ريچاردز مي گرايي و استعارهشناسي و تبليغات، نقش نشانه

گيرند مناسبت و اعتبار پيدا  همة معناها نسبيت عام دارند و تنها در آن متن فرهنگي كه قرار مي«
ها يا گروه تغيير نيست؛ بلكه كيفيتي است كه واژه ابراين، معنا كيفيتي پايدار يا بيكنند. بن مي
) استعاره را فهم و تجربة 1980( 11. ليكاف و جانسون»كنند ها بر اثر كاربرد كسب مي واژه

 
10

Richards  11
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كنند. استعاره فرايندي است كه از  چيزي از يك نوع به واسطة چيزي از نوع ديگر معرفي مي
تري دارند، بر مبناي مفاهيم و  هاي انتزاعي كه مرزبندي نامشخص يم و تجربهطريق آن مفاه

بررسي ) در اثر خود با عنوان 2007( 12كيم .گيرند تر، قرارمي تجارب فيزيكي و عيني
به بررسي تبليغات در امريكا  هاي گفتمان و شگردهاي بازاريابي در تبليغات مجلات ويژگي

هاي دارويي محدود كرده  د را به تبليغات تنقلات و نسخهپرداخته است. اگرچه مطالعات خو
هاي دارويي در مقايسه با تبليغات  است. نتايج پژوهش حاكي از اين است كه در تبليغات نسخه

شود. اين امر  هاي ربطي و ساختار حل مسئلة بيشتري استفاده مي تنقلات به مراتب از افزوده
كه  آورد؛ اما در تبليغ تنقلات از آنجا  تبليغ دليل مي حاكي از اين است كه محصول دارويي براي

 آورند. توان فوايد منطقي براي سلامتي ذكر كرد، به شگردهاي ديگري روي مي نمي

گذار آن بوده  شناسي مكتب پاريس كه گرماس پايه ) معتقد است در نشانه1385بابك معين (
منزلة ابزاري براي ها را به توان آن شود كه مي هاي متنوعي ارائه مي ها و روش است، نظريه

كار بست. همچنين، شناسي گفتمان يا بررسي و مطالعة بازار كالا به تجزيه و تحليل نشانه
هاي معنايي  توان در تحليل گفتمان روابط تقابلي موجود را بررسي كرد تا بتوان به دلالت مي

بانك «جمله آگهي گفتمان تبليغاتي، ازاي آن پي برد. او در اين مقاله به تحليل چند  نظام نشانه
گيرد كه  گونه نتيجه ميپردازد و اين كريستين ديور مي »دون«و عطر  »لي وايز«، شلوار »ملي

پردازد يا به اعتقاد  شناسي رويكردي است كه به چگونگي دلالت معنايي مي كه نشانه  از آنجا
هاي تبليغاتي فضاي گفتماني  ند، آگهيك گرماس چگونگي ظاهر شدن معنا را در گفتمان دنبال مي

هاي  آيند. در فضاي گفتماني نظام شمار ميشناسي به هاي نشانه مناسبي براي تجزيه و تحليل
كنند. صمصام شريعت و  شوند و به معنايي دلالت مي اي مختلف به يكديگر مربوط مي نشانه

ثر در ؤعوامل م ةمقايسه نامه ب) در پژوهشي توصيفي با استفاده از پرسش1386همكاران (
در شهر اصفهان پرداخته و نتيجه  اثربخشي تبليغات تجاري از ديد مردم و متخصصان تبليغات

نيميشن كارتوني، هاي مرتبط، ا اند كه متخصصان تبليغات، استفاده از بيلبورد و رنگ گرفته
شمرند.  مؤثر ميت را در تبليغا		صورت زيرنويسنامه و پخش بهرساني از جوايز و گواهي اطلاع

شود: نوع اول گفتماني دارد كه بدون ارتباط  ) براي تبليغات چهار نوع قائل مي1392بابك معين (
شكل كند؛ نوع دوم تبليغاتي است كه به گيرد و از متن معناسازي مي با جهان خارج شكل مي

دن يك عامل دهد كه توهم و كذب است؛ نوع سوم با واردكر توهمي به جهان بيرون ارجاع مي
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بخشد؛ نوع چهارم تبليغاتي است كه عناصر جهان بيروني را  زنده، مانند انسان، به اثر معنا مي
ها نه توهم ارجاع، بلكه كند. آن گيرد و مستقيماً و با ارجاع به بيرون معنا را بيان مي به غنيمت مي

اين نوع تبليغات،  نفع معنابخشي در اثر هنري حضور دارند. دراند و به خود جهان بيرون
واسطة اثر تبليغاتي داراي يك نقش عناصر، با وجودي كه كاركرد اصلي خودشان را دارند، به

  شوند. نمادين مي
) به بررسي ادغام نوشتار و تصوير در متون ادبي بر اساس نظرية ادغام 1392صادقي (

ر ادبي ديداري كه از گيري و خوانش آثا به چگونگي شكلمفهومي پرداخته است. در اين پژوهش 
) نحوة 1393صالح بلوردي ( پرداخته شده است.شوند،  تلفيق تصوير و نوشتار ايجاد مي

نشانه ـ معناشناسي  پرداز يا گوينده را از منظربرقراري ارتباط تصويري و كلامي از سوي گفته
ه است كه هاي تلويزيوني امور فرهنگي و آموزشي بررسي كرده است. وي نتيجه گرفتدر آگهي

اي را  شود و چه گفته پرداز به چه شكل پديدار مي حسب اينكه گفته برتواند  ساختار پيام مي
به معرفي  حال هاي گوناگون به نمايش درآيد. شكلكند بهبراي ارتباط با مخاطبش انتخاب مي

پردازيم.  گرا و نيز استعاره ميشدة داخلي در خصوص نظرية نقشچندين مطالعة انجام
گرايي هليدي پرداخته است. او ) به بررسي شعر كودك از منظر نقش1385شهركي (اهرخي ش

هفت شعر كودكانه را مطالعه كرده است. وي هر سه فرانقش بينافردي، متني و تجربي را 
بررسي كرده و نتيجه گرفته است كه از نظر فرانقش بينافردي وجه خبري، وجه غالب است. از 

است و به لحاظ فرانقش تجربي نيز،  دار نشانازگر بيشتر جملات نظر فرانقش متني، آغ
) در 2007( 13. وانگاند يمادي و ا رابطهپربسامدترين فرايندهاي موجود در اين اشعار از نوع 

به بررسي ارتباط بين » در ساختار موضوعي متن 15بخش و پايان14آغازگر«ي با عنوان ا مقاله
ام و انتقال معنا در متون دانشگاهي پرداخته است. او بخش و پيشرفت انسج آغازگر و پايان

) بر اهميت آغازگر متن 1981( 16يابد. فرايزها عملاً انسجام بهبود ميبا تحليل آن كند يمتأكيد 
) در پژوهشي با رويكرد نقش1393. كاظمي (كند يمدر پيشرفت و گسترش سراسر متن تأكيد 
دارد كه در متون  كند و بيان ميقش متني بررسي ميگرا كتب درسي دانشگاهي را از منظر فران

هاي متفاوتي براي  اي است كه در جايگاه آغازگر سازه گونههاي متني به مورد بررسي ويژگي
هاي دستوري متفاوت در اين جايگاه  هايي با نقش كار رفته است. سازهبيان معاني مختلف به

رخي براي تأكيد و برخي براي تشديد و يا تقابل ظاهر شده و بر معناي بند تأثير گذاشته است. ب
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شده تمركز مطالعه گرايي هليدي انجاماند. در اين تحقيقات كه در زمينة نقش يند شدهآ معنا پيش
) 1373شميسا (صرفاً متون كلامي بوده و تصوير يا متون داراي تصوير بررسي نشده است. 

داند. سجودي  و كارآمدترين ابزار تخيل مي ترين امكان در گسترة زبان هنر استعاره را عالي
داند كه صورتي را از محورجانشيني به جاي صورت ديگري  ) استعاره را فرايندي مي1380(

اي شامل دو عنصر موضوع و وسيله است و  ) معتقد است هر استعاره1381دهد. تاج ( قرار مي
راد  كند. يوسفي افكني ميهاي وسيله را بر روي موضوع فر عبارت استعاري بعضي از مشخصه

) در بررسي استعارة زمان در زبان فارسي با رويكرد معناشناسي شناختي به اين نتيجه 1382(
كند  ) بيان مي1381مثابة حركت است. افراشي (رسيده است كه استعارة تصوري، گذر زمان به

-ند، مفهوم بههرگاه يك تصوير يا تصور ذهني با يك صورت زباني ارتباط دوسويه برقرار ك

آورد و استعاره ابزاري براي آفرينش  وجود مينشيني مفاهيم گزاره را به آيد و هم وجود مي
  مجدد حقيقت است.

  

 گرايي. نقش3

هاي زباني معمولاً در بافت موقعيتي/ غيرزباني و بافت زباني خود بررسي  گرايي دادهدر نقش
ترين وظيفة زبان ايجاد ارتباط  است كه اصليباور بر اين  17گراشناسي نقششوند. در زبانمي

هاي  منزلة بخشرو به حضور نقش ارتباطي، كاربردشناختي و كلامي/ گفتماني بهاست و از اين 
شود. در حال حاضر، دستور  لاينفك دانش زباني و نتيجتاً طرد تفكر خودمختاري زبان تأكيد مي

اين رويكرد در «گرايي مطرح است. معتبر نقشمنزلة يك رويكرد جامع و به 18مند گراي نظامنقش
اي با ارجاع به كاربردهاي زبان كاملاً  اصل يك دستور طبيعي است كه بر اساس آن هر پديده

Halliday, 1994: xviiiقابل تبيين است (
سمت معناشناسي سوق داده شده اين دستور به)».  

و وابسته به نقش ارتباطي و كاربرد  است و به وجود نظام صوري زبان قائل است و آن را تابع
واحد پردازش اصلي در  20) معتقدند بند2004(19). هليدي و متيسنibid: 41-43پندارد ( زبان مي

هاي مختلف در يك ساختار  دستور است، به اين معنا كه در بند است كه انواع معني واژه
هاي مختلف  مختلف شيوه هاي شوند. منظور هليدي از انواع معني دستوري يكپارچه منطقي مي

ادامه، درهاي تجربي، بينافردي و متني است.  معني بر پاية سه فرانقش ذاتي زبان، يعني فرانقش
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  پردازيم.به معرفي بيشتر اين سه فرانقش مي
  فرانقش تجربي

بازنمايي موضوع در حوزة . هاي موجود در انگارة هليدي است فرانقش تجربي يكي از فرانقش
ها بحث  نامند. در اين فرانقش از محتوا، ماهيت و چيستي پيام نقش تجربي ميمعنا را فرا

و  22، مشارك21اند از فرايندشود. در فرانقش تجربي سه نقش اصلي وجود دارد كه عبارت مي
ها سه فرايند اصلي و سه فرايند فرعي وجود دارد. فرايندهاي  . در بحث فرايند23اي افزودة حاشيه
، 27اند از بيانيو سه فرايند فرعي عبارت 26ايو رابطه 25، ذهني24مادياند از اصلي عبارت

) آورده شده است 65: 1384نقل از سلطاني (به 30در فاولر). ibid: 172(29و رفتاري 28وجودي
واسطة اين نقش است كه گوينده يا نويسنده به كه اولين نقش زبان نقش تجربي است. به

	بخشد. جسم ميهاي جهان واقعي ت تجربياتش از پديده 	

  فرانقش بينافردي

در فرانقـش بينافردي بحث تعامل اسـت و براي ايجاد ارتباط با ساير افراد و تأثيرگذاري بر 
دهد كه چگونه گوينده (يا نويسنده) با شنونده (يا  رود. اين لاية معنايي نشان مي كار مييكديگر به

-ين فرانقش دو نقش عمده هستند كه عبارتهاي متعلق به ا كند. نقش خواننده) ارتباط برقرار مي

	).Halliday & Mattiessen, 2004: 113( 32و مانده 31اند از وجه 	
  فرانقش متني

كند. در اين لاية  و پيوستـــگي جريان سخن را سازماندهي مي 33اين فرانقــش با ايجاد انسجام
 :ibid(روند  شمار ميبهبخش از ابزارهاي ايجادگفتمان و متن  هاي آغازگر و پايان نقشمعنايي 

اي است كه از طريق آن گونهنويسد اين فرانقش به) مي65: 1384نقل از سلطاني (فاولر به). 30
ليوون  كند. كرس و ون پردازد و بين خود و شرايط رابطه برقرار مي زبان به خلق متن مي

ها، يعني  متن گيري شناختي بايد ظرفيتي براي شكل ) معتقدند هر شيوة نشانه43 :2006(
ها داشته باشد كه هم انسجام دروني با هم داشته باشند هم انسجام بيروني  اي از نشانه مجموعه

  اند. با بافتي كه در آن و براي آن توليد شده
  شناسي تصويري و تجسمي نشانه

ها يا در فرايند  مند همة عواملي است كه در توليد و تفسير نشانه شناسي مطالعة نظام نشانه
دلالت شركت دارند. اين حوزة مطالعاتي از دو منبع سرچشمه گرفت و رشد و گسترش يافت: 

 
21 Process 22 Participant 23 Circumstancial adjunct 24 Material 25

 Mental  26
 Relational  27
 Verbal 28
 Existent ial 29
 Behavioural  30
 Fowler  31
 moo d 32
 residue  

33
 cohesion  

 [
 D

O
I:

 A
-1

4-
13

56
8-

1 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

3.
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
2-

04
 ]

 

                             9 / 29

http://dx.doi.org/A-14-13568-1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.3.4.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16249-fa.html


  ...در تصوير هاي معناپردازي شيوه                                                                           و همكار فروغ كاظمي  

 

10 

. 35دان امريكايي پيرس هاي منطق و ديگري نوشته 34شناس سوئيسي سوسوريكي آراي زبان
را  36نويسد: بارت شناسي هنرهاي تصويري مي ) در شرح نشانه185ـ  183: 1383ضميران (

شمار آورد. او با چاپ مقالة كوتاهي موسوم شناسان تصويري به هبايد در زمرة نخستين نشان
- ) بنيان162: 1383به بلاغت تصوير زمينة رويكردي نوين به تصوير را فراهم آورد. شعيري (

 كند:معناشناسي در ايران در خصوص تصوير چنين اظهار مي ـ گذار حوزة نشانه

يا بينش ديداري  »ديدن«سوي نوعي ان بهخو گر بپذيريم كه هدف گفتمان كلامي هدايت گفتها
گفتمان ديداري ما را مستقيم و  منزلةاست، در اين صورت ترديدي نيست كه تصوير، به

در گفتمان كلامي بايد از مرز كلمه  ،سازد. به ديگر سخن واسطه با موضوع ديداري مرتبط مي بي
خود نوعي ارتباط خوديبهكه تصوير  حالي در ،بگذريم تا در پشت آن تصويري رؤيت كنيم

-  تصوير به  اگر به. دهد درنگ با آنچه غايت گفتمان كلامي است ارتباط ميفوري است كه ما را بي
تصوير   كه  را بپذيريم  نكته  بايد اين  وقت  ، آن كنيم  معنايي نگاه  مستقل  جريان  يك منزلة
، پيروي  است  حاكم  بر آن  ي خاصي كهتوليد  از شرايط  هدف  و اين  مند است خود هدف خودي به
معنايي   ديگر موضوعات  اي در خدمت وسيله منزلة حالتي، تصوير را به  كند. در چنين مي
 . توليد معناست  داراي تمامي شرايط  كه  دانيم را موضوعي مي  آن  بلكه ؛ شناسيم نمي

هاي مختلف است. وجود  سبايد به آن پرداخته شود، مسئلة تلفيق حبحث مهم ديگري كه مي
هاي نوشتاري، تصويري و... است، در تبليغات و  هاي ديداري كه شامل نظام بعد حسي در نشانه

شناسي تجسمي سروكار داريم كه هاي مختلف جايگاه خاصي دارد. در اين موارد با نشانه آگهي
  .)101ـ  100: 1385در آن شاهد وجود پديدة تلفيق حسي هستيم (بابك معين، 

  معناشناسي تصويري

وجويي است براي دستيابي به منطق پراحساس و جانداري كه معناشناسي تصويري جست
). 79: 1376، 37نقل از فلشدر پردة نقاشي، عكس يا اعلانات تبليغاتي وجود دارد (شعيري به

هر چشم نخستين گام براي معنايابي در نقاشي، استخراج اشكال ظاهري است كه در نگاه اول به
آيد. گام دوم در بررسي نقاشي، مطالعة خطوط و اشكال هندسي است. گفتني است  اي مي بيننده

شود. بر  كه چپ و راست هر تصوير با توجه به چپ و راست بينندة آن تصوير مشخص مي
ها از ، ارائة خطوط و اشكال مختلف در يك تصوير و سازماندهي آن38اساس نظرية ژاك فونتني

كند كه نتيجة آن يك فضاي شناختي قابل  ز ديداري، يك ميدان اطلاعاتي ايجاد ميپردا سوي گفته
ها و خطوط  ادراكي (بيننده) تصوير است. بنابراين، صورت	ـ	اي مشاهده براي فاعل مشاهده
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  كند تا به بعد زيباشناختي و معناي نهفته در آن نزديك شويم. موجود در نقاشي به ما كمك مي
  ي ديدارينشانه ـ معناشناس

توان متون  دنبال تبيين اين موضوع است كه ديگر نمينشانه ـ معناشناسي ديداري به
دهند كه معنا در  ها دانست. چنين متوني فرايندي را شكل مي ديداري را محل تجمع صرف نشانه

گيري معنا نتيجة تعامل بين پلان  واقع، شكلگرفته نيست. درمشخص و شكلها امري ازپيشآن
خوان از سوي ديگر  پرداز و گفته ت و محتوا از يك سو و حضور فعال و معناساز گفتهصور

تنها وابسته به شود. معناي متون ديداري نه است. معنا در انزوا و پشت درهاي بسته توليد نمي
شرايط صوري بيان است؛ بلكه همواره سطوح ديگري مانند سطح كاربردي و فيزيكي را نيز 

  ).74ـ  73: 1392يري، شود (شع شامل مي
  پردازي استعاره

شيوه است كه نه فقط مختص زبان شناسي اجتماعي مفهومي چند استعاره از ديدگاه نشانه
هاي تركيب كه امروزه  كار رود. يكي از روشتواند به است؛ بلكه در هر شيوة معناپردازي نيز مي

ست كه با تركيب دو جزء ا» پردازي تصويري استعاره«شود  در تبليغات به آن توجه مي
مشابه آن تجربه   هاي بيننده اند و در عادت خوان كه در ظاهر امكان كنار هم آمدن نداشته ناهم

اي است كه يك جزء تصوير  گونهنشده است به معنايي جديد دست يابند. عملكرد آن شيوه به
ر ذهن تداعي شود. بعد تواند د اي از معناهاي گوناگون است كه هر كدام بالقوه مي داراي شبكه

خورد، بر روي بخشي از شبكة معنايي جزء اول تأكيد  از اينكه جزء ديگر تصوير به آن پيوند مي
  ).1390شود (صدقي،  تر مي شده و برجسته

  آورد شناختي گفتمان و انواع حضور روي

سازند: يكي حضور كنشي و كاربردمحور و  ها ما را با دو نوع حضور مواجه مي گفتمان
). دنياي درون همواره در ارتباط 89: 1395محور (شعيري، ديگري حضور غيركنشي و شوش

ها براي سوژه قابل  مجموع، سه نوع ارتباط و تعامل با دنياي نشانهبا دنياي بيرون قرار دارد. در
ها قرار داد. دوم آنكه سوژه با فاصلة كمي  تصور است: نخست اينكه، سوژه درون دنياي نشانه

اي و در دنياي ديگري  برد و سوم، سوژه در خارج از دنياي نشانه سر ميها به نياي نشانهاز د
  قرار دارد و فاصلة بين دو دنيا زياد است.

  

 [
 D

O
I:

 A
-1

4-
13

56
8-

1 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

3.
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
2-

04
 ]

 

                            11 / 29

http://dx.doi.org/A-14-13568-1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.3.4.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16249-fa.html


  ...در تصوير هاي معناپردازي شيوه                                                                           و همكار فروغ كاظمي  

 

12 

  گرا) گرا) و اتصالي (درون زاوية ديد انفصالي (برون

متني در زاوية ديد انفصالي با كليتي مواجه هستيم كه تجميع مكاني است كه نگاه درون
. به همين دليل زاوية ديد انفصالي است. در اين موارد نشانة كلامي جايگزين حضور ندارد

). در زاوية ديد اتصالي 170: 1392، همانكند (شود و آن نقصان را جبران ميسوژة ديداري مي
اي نزديك و صميمي است. عمل ديداري (پرتاب نگاه از پرداز با موضوع خود رابطهرابطة گفته

: همانبه بيرون) ارتباط را عاطفي و در عين حال نزديك و مستند كرده است (درون تصوير 
- توان گفت كه زاوية ديد قابل مقايسه با فرانقش بينافردي در زبان واقع، مي). در175ـ  174

  گراست.شناسي نقش
  ها تحليل داده

  

  
  روغن مايع گياهي لادن :1نمونة 

Example 1. Ladan sunflower oil 

  
اي خوشحال در قلبي قرمزرنگ و در مركز تصوير ارائه  بيلبورد تصوير خانواده در اين

شده است. از منظر فرانقش تجربي، اين تصوير، اسباب و ابزاري است كه از طريق آن شيوة 
توان بيان طور اخص مخاطبان اين تبليغ را ميها و بهسازي برخي از تجارب ما انسان مفهوم

اي  واقع، همان توصيف معناي شناختي و گزارهير از منظر تجربي دركرد. رخدادهاي اين تصو
صورت معنا در اي از تجارب عالم بيرون و جهان خارج است كه به بينيم گوشه است. آنچه مي

تصوير درون قلب عينيت يافته است. در اين تصوير، طبق سازوكارهاي نقشي فرانقش تجربي، 
و » دادن  مهماني«، »جشن گرفتن«ده با فرايندهاي مادي مفاهيمي همچون زندگي در كنار خانوا

اعضاي خانواده كه  .شود و مانند آن (كه رخدادهاي عالم بيرون است) بازنمايي مي» خوردن«
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را كه از فرايندهاي ذهني » ديدن«سرشان را خم كرده و در حال ديدن چيزي هستند، محمول 
 عشق«و» داشتندوست«آن، مفاهيمي چون كنند. علاوه بر اين فرانقش است، بازنمايي مي

صورت فرايندهاي حسي (از نوع (عواطف و احساسات عالم درون ما) به» ورزيدن به مادر
شوند كه در قالب نوشتار، در كلام بيلبورد پديدار شده است. فرانقش تجربي ذهني) تبيين مي

  بل تبيين و بازنمايي است.اين تبليغ، از طريق استعاره كه خود مفهومي شناختي است، نيز قا
در حاشية سمت راست تصوير كه » لادن«تصوير روغن لادن در حاشية سمت چپ و نام 

د از مكان خود خارج و وارد فضاي بيننده نگويا تصميم داراند، شدهبرجسته  با رنگ زرد خود
راست به الخط و نوشتار فارسي از بخشد. از آنجا كه رسم كه به آن اهميت دو چندان مي شود

كند. به ترتيب، ابتدا تصوير قلب چپ است، همين وضعيت در مورد تصوير بيلبورد نيز صدق مي
نوعي نشان داده شده است. از و سپس تصوير روغن لادن آمده و درجة اهميت تصاوير نيز به

ورد توان اطلاع نو و كهنه را نيز به همين ترتيب (ابتدا قلب و سپس لادن) در بيلاين منظر، مي
توان اين چنين بازكاويد. تصوير  تر استعاره را مي هاي عميق مشاهده كرد. با تأمل بيشتر لايه

داشتن (مادر) است و از سوي ديگر، حكايت از  سو استعاره از دوست قلب با رنگ قرمز از يك
 نتيجه، تندرستي در پي مصرف كالاست. علاوه بر اين دو مفهوم با دقت بيشترقلب سالم و در

يابيم كه تصوير قِلب، در قلبِ بيلبورد (مركز و وسط آن) است و با كاويدن بيشتر حتي  درمي
بينيم كه تصوير قلب، در قلبِ متن، يعني وسط متن و بين دو جملة موجود قرار گرفته است.  مي

هاي  هاي از معناها و شبك اي يافته است. درنهايت، با مجموعه لذا، قلب قابليت بازنمايي چهارگانه
هاي متفاوت، مفهوم اصلي و مدنظر برجسته و تأكيد شده است.  معنايي هر يك از اين چهارگانه

كنند. بررسي  هاست كه بيلبورد را متني چندشيوه تلقي مي به همين سبب و به واسطة اين ويژگي
ورد دهد در اين بيلب گرا كه فرانقش بينافردي است، نشان ميديگر فرانقش مطرح در نظرية نقش

تعامل ديداري مستقيم وجود ندارد. نوع زاوية ديد در اين تبليغ از نوع انفصالي است. نگاه افراد 
بر  خانواده به مخاطب نيست و بيننده با مشاركان تعامل ديداري مستقيم (بصري) ندارد؛ علاوه

  گرهاي قوي استفاده نشده است. اين در متن تصوير نيز از اشاره
عامل از نوع ارائة اطلاعات و نقش گفتاري آن خبري است. اگر از منظر عرضة كالا در اين ت

چگونه » نظير... كنار خانوادهسالي بي«شويم كه جمله/ بند  فرانقش متني بنگريم متوجه مي
چينش شده و زنجيرة كلام شكل گرفته است. طبق اين فرانقش مشخص است كه چگونه پيام با 
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است كه اطلاع نو محسوب شده و » نظيرسالي بي«. آغازگر بند يابد كمك زبان و بافت انتقال مي
سبب مصرف سالانه  نظير بهدر سمت راست تصوير آمده است؛ يعني تأكيد به داشتن سالي بي

دوستت دارم «(همراه با عكس خانواده) و يا بند  »كنار خانواده«و مداوم اين كالاي با كيفيت 
شوند و در  با عكس قلب) كه اطلاع كهنه محسوب شده مي داشتن (همراه تأكيد به دوست » مامان

سمت چپ آن قرار دارند. گفتني است راست و چپ هر تصوير با توجه به راست و چپ بينندة 
شود. به همين سبب در فرهنگ ما با توجه به شكل نوشتار راست به آن تصوير مشخص مي

اند. با استناد به ر اين ارتباط شكل گرفتهچپ اهميت دارد و اطلاعات نو و كهنة اين بيلبورد نيز د
گرايي، بازنمايي فرانقش متني در اين تبليغ بدين صورت سازوكارهاي نظري موجود در نقش

گونهاست كه تصوير و شكل ظاهري بيلبورد با متن، محتوا و آنچه در آن مرقوم شده است، به
لازم، هر دو در يك راستا در اي واحد از طريق بازتوليد متني منسجم و داراي پيوستگي 

  اند.پيشبرد و بيان معنا كوشيده

  
  روغن مايع گياهي آفتاب :2نمونة 

Example 2. Aftab sunflower oil 
  

اين تصوير تبليغاتي به دو قسمت راست و چپ تقسيم شده است. قسمت راست تصوير 
ساختاري صريح،  نشده و استعاري دارد؛ اما قسمت چپ تصوير دارايساختاري باز، تمام

واقع، در قسمت راست تصوير ما با دنياي فراواقعي و در قسمت چپ شده است. دربسته و تمام
صورت  تصوير با دنياي واقعي سروكار داريم. تصوير طبيعت زيبا در سمت راست تصوير به

سو خورشيد دشتي سرسبز و آسماني آبي حاكي از طبيعي بودن محصول است. از يك
گرما و انرژي و دست نيز استعاره از قدرت و انرژي است. از تركيب اين دو مفهوم  استعاره از

شود كه در اثر مصرف اين روغن به فرد رسيده  (دست و خورشيد) مفهوم قدرت حاصل مي
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در سمت چپ تصوير محمول گرفتن (در معناي » آفتاب بگيريد«است. از ديگر سو، در جملة 
ر سمت راست نيز فردي آفتاب را با دست خود گرفته است و كار رفته و در تصويخريدن) به

(در » آفتاب بگيريد«كار رفته است و همچنين، جملة داشتن) بهمحمول گرفتن (در معناي نگه 
معناي استفاده از نور خورشيد و تابيدن بر فرد) تلويحاً بدان اشاره دارد كه مصرف اين روغن 

قع، نام اين محصول (آفتاب) در درون خود خوانش همانند تابش آفتاب به بدن است. دروا
اي برگرفته از كل آگهي را دارد. اين نمونه شاهدي است براي شناساندن استعارة استعاره

در زبان فارسي و ايجاد پيوند ميان » گرفتن«هاي معنايي متفاوت كلامي از طريق افزودن شبكه
پردازي تصويري ه ما را به وراي استعارهها و برقراري يك ارتباط خاص و جديد و تازه كآن

رنگ بندي اين روغن نيز هم دهد. تصوير مندرج در سمت چپ بيلبورد بر روي بسته سوق مي
نوبة خود در راستاي هدف تبليغ كوشيده است. پس با استفاده از خورشيد و زرد است و به

طريق نوشتاري و چه از  هاي معنايي مرتبط با هر يك، چه از اي از معناها و شبكه مجموعه
پردازي صورت گرفته است. از  طريق ديداري (تصوير) پيام به مخاطب فهمانده شده و استعاره

سازي اين تجربة مشترك (مصرف  شويم كه در بيلبورد حاضر، شيوة مفهوم رو، متوجه مي اين 
 ل بازنمايي است.خوبي قابگرا همان فرايند تجربي است ـ بهروغن آفتاب) ـ كه طبق ديدگاه نقش

پردازيم. از آنجا كه در اين  حال با نگاهي از منظر فرانقش متني به تبيين و بازنمايي مي
چينش » آفتاب بگيريد«هاي بند مهم است، در جمله يا بند كوتاه  فرانقش ترتيب قرار گرفتن سازه

قرار گرفته  اي است كه آفتاب در جايگاه آغازگر و در سمت راست متن عناصر زباني به گونه
ازد، س كه آغازگر موضوع سخن را مشخص ميبخش. از آنجا  در پايان» بگيريد«است و 
ها نشان  صحبت و تبليغ شود. اين آرايش سازه» روغن آفتاب«يابيم كه قرار است درمورد  درمي
گيرد و اين  رود و متن هم درمورد آن شكل مي دهد كه كلام درمورد روغن آفتاب پيش مي مي
تجلي فرانقش متني در اين بيلبورد. علاوه بر اين در اين تبليغ با كاربرد شناسة دوم  يعني

سازي شده است و ادب سلبي نيز رعايت شده است. اگر شخص در فعل، مخاطب شخصي
گرايي هليدي ادامه دهيم به فرانقش بينافردي تحليل خود را طبق ديگر فرانقش مطرح در نقش

ديد تصوير اگرچه تعامل ديداري اتفاق نيافتاده و هيچ پيوندي ميان رسيم. در مورد زاوية  مي
دليل استفاده از شود؛ اما به هيچ نگاهي در درون تصوير و بيرون از تصوير برقرار نمي

هاي موجود در اين  گرهاي قوي تصوير نظام اتصالي ساخته است. با توجه به نقش اشاره
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در بخش مانده جاي » بگيريد«در وجه و » آفتاب«كلمة ، »آفتاب بگيريد«فرانقش، در بند كوتاه 
شود و در اينجا  گيرد. طبق اين فرانقش آنچه در تعامل مهم است در قسمت وجه بند ظاهر مي مي
بينيم كه نقش آن در تعيين گفتار، نقشي كليدي است. به  در وجه آمده است. پس باز مي» آفتاب«

گيرد  ِفاعل است كه در وجه قرار مي بليغاتي حولِ محوركلِ بند شعار ت 39گي لحاظ مفهوم درباره
است. به بياني ديگر، طبق اين فرانقش در هر تبادل و تعامل نوعي » آفتاب«وجه همان  و در اينجا

شده مطابق يادشود. در اينجا نيز بند كوتاه  دادوستد مطرح است و كالا يا خدماتي عرضه مي
امر و دستور است و مخاطب را به خريد محصول  گرا حاوينقشنظرية سازوكارهاي اين 
يعني از چهار حالت خبري، امري، ؛ نوعي از پيشنهاد فراتر رفته استبهكند و  (روغن) امر مي

  صورت امري را شاهد هستيم و نه سه نوع ديگر.بهپرسشي و پيشنهاد، نوع تعامل 
 

  
  توز چي :3نمونة 

Example 3. CHEETOS 

 
؛ نظر آيد كه كلام و تصوير ارتباطي با هم ندارندبهدر نگاه اول شايد در بررسي اين آگهي 

در كلام و نيز تصوير » توز، يه گاز خوشمزه چي«توان دريافت كه عبارت  اما با تعمق در آن مي
اند.  ميمون كه در حال گاززدن موتور است، اين ارتباط و پيوستگي را فراهم آورده

رقم خورده است كه با تركيب دو جزئي كه در ظاهر جدا از هم  گونهپردازي موجود اين استعاره
ها را با هم تجربه نكرده است، معنايي جديد ساخته شده است. نمايند و مخاطب معمولاً آن مي

هاي معنايي گوناگون است  داراي شبكه» توز، يه گاز خوشمزه چي«جزء اول (گاز) در عبارت 
هاي معنايي خاص  شود و جزء دوم با شبكه ن تداعي مي(كندن، جويدن و...) كه بالقوه در ذه

 
39

Aboutness  
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خورد تا جزء اول را تأكيد و  خود كه همان گاززدن موتور و تند راندن است، به آن پيوند مي
كند كه شايد تا به  برجسته نمايد. اين تأثير متقابل مخاطب را وارد فضاي مفهومي جديدي مي

  اين تبليغ كودكانند و كودكان و  حال تجربه نكرده است و از آنجا كه مخاطبان
كنند، از طريق  هاي خود نقش رانندگي ماشين يا موتور را بازي مي ويژه پسران در بازيبه

توز  رسند كه همان خوردن و امتحان كردن چي هاي معنايي جزء دوم به جزء اول مي شبكه
  و آن را كرد تلقي  پردازي توان در نوع خود شيوة نويني از استعاره است. اين حالت را مي

تلفيق دو تصوير درهم  ،واقعدرپردازي تصويري  استعاره؛ زيرا حالتي جديد شناساندمنزلة به
زدن  توز و گاز زدن چي ايم. گاز اما در اينجا با تلفيقي از كلام و تصوير مواجه شده؛ است

اند.  بل بازنماييقا  تجربي  دو محمول از فرايندهاي مادي موجود در فرانقشمنزلة بهموتور 
آورد ديداري آورد نيز رويمندي اين تبليغ سوية روايي دارد. به لحاظ ويژگي روي ويژگي جهت
توز سوار بر گيري گفتمان تبليغاتي قرار گرفته است. در اين حالت، ميمون چيمبناي شكل

در  ،همچنينو برجسته شده است. آشكار دادن به آن با فشارة بالاي خود  موتور و در حال گاز
رسيم. در  مي» توز، يه گاز خوشمزه است چي« بخش كلامي بيلبورد، از طريق بازسازي بند به

اي بيان  شود. نقش فرايندهاي رابطه اي محسوب مي يك فرايند رابطه» است«اين بند، محمول 
توز) ذكر  هاست و به همين سبب، در اينجا نيز ويژگي خوشمزه بودن اين محصول (چي ويژگي

ده و قابل بازنمايي است. درواقع، شعار تبليغاتي آگهي، ميان محصول و خوشمزگي كه ش
كند. مشارك اين بند ميموني كارتني است كه در پي مخاطب به آن تمايل دارد، پيوند ايجاد مي

توز يا راندن در  است. تجربة خوردن چيشده استفاده از محصول چنين سرزنده و شاداب 
واسطة معناي بهها هاي پيرامون ما هستند كه مفهوم آن ادث و پديدهفضايي زيبا نيز، حو

  شود. اي قابل درك است و از تصوير و كلام تبليغ بازنمايي مي شناختي و گزاره
در جايگاه وجه و در سمت راست » توز، يه گاز خوشمزهچي«از منظر بينافردي عبارت 

ده است. اين عبارت در تعامل با مخاطب در شعار تبليغاتي قرار گرفته و به اهميت آن تأكيد ش
بندي خبري است. نگاه درون تصوير با نگاه  ،رو  اين نقش ارائة دانش و اطلاعات است و از

 ،شود. بنابراينبيند و هم ديده ميبيرون آن پيوند خورده است. سوژة درون تصوير هم مي
ر عين حال نزديك و مستند كرده دهد. عمل ديداري ارتباط را عاطفي و دتعامل ديداري رخ مي

  توان گفت كه قابليت نوع زاوية ديد در اين آگهي اتصالي است و مي ،است. از اين رو
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  سازي تصوير نظام اتصال ايجاد كرده است. در اين تصوير كه متن ديداري تلقي گفتمان
ت و بر اساس كنندة رابطه ميان مخاطب با متن ديداري استعيينادراكي ـ  شود شرايط حسيمي

است  »شدن«يابد. به عبارت ديگر، اين معنا همان معناي در حال همين رابطه معنا كنونيت مي
گيرد. تصويري سيال ادراكي بين بيننده و متن (مشخصاً تصوير) شكل ميـ  حسيرابطة كه در 

  صورت شوشي قابل تبيين است.بهعاطفي رابطة كه بر اساس توليد 
  

  

  ازي تراستكولرهاي گ :4نمونة 
Example 4. Trust Air conditioner 

  
در اين آگهي تصوير به دو قسمت راست و چپ تقسيم شده است. قسمت راست تصويري 

اين بيلبورد تبليغاتي با بسته و محدود و قسمت چپ تصويري باز و استعاري دارد. قسمت چپ 
اي سبز و  ر منظرهخواب و بستري به رنگ سفيد و آبي و تصوي  كشيدن اتاق  تصويربه

شده در آن براي معرفيبخشي است كه محصول  استعاره از لحظات آرامش ،بخش از پنجره آرام
اي از فرهنگ جهاني  واره آگهي با طرح به ارمغان خواهد آورد. اين بخش ازكنندة خود  مصرف

امش است. ها محل آر خواب در همة فرهنگ بستر و اتاق ؛ زيراپيوند بينامتني ايجاد كرده است
يا » اعتماد كنيد«فعلي است در معناي  Trustدر قسمت راست آگهي لفظ انگليسي  ،همچنين

آرامش و اعتماد به هم پيوند خورده است و اين پيام را دربردارد  ،لذا». اطمينان داشته باشيد«
صورت هبپردازي  كه به محصول مد نظر (كولرگازي) اعتماد كنيد و بخريد. در اينجا نيز استعاره

با اسم (نام تجاري كالا) تلفيق  Trustيعني مفهوم فعل انگليسي  است؛ تلفيق كلامي رقم خورده
خواب هم در راستاي آن هماهنگ شده است. در اين تبليغ، صرفاً  تصوير اتاق ،يافته است و البته

هنگي عمل شكلي فرافربههاي فرهنگي فارسي و فرهنگ جامعة ايراني بسنده نشده و واره به طرح
در  است،ساخته هاي تصوير را به مدلولش مرتبط  شده است. بدين معنا كه قراردادي كه دال
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اند و  گسترة جامعه و فرهنگ خاصي نيست. كلام و تصوير در سطحي دوبعدي نقش بسته
اند و ماهيتي را  معنا و صورت در هم آميخته ،هاي جهان متعارف ما هستند. لذا نمودي از صحنه

هاي بنيادين معناي  اند در درك نظام دو توانسته اند. كلام بيلبورد و تصوير آن هر دهشكل دا
اي و شناختي كه حاصل از تجربة آرامش و  يعني معنايي گزاره؛ مدنظر بيلبورد مؤثر واقع شوند

كردن خواب و محلي براي خواب از طريق   اوقات فراغت است و فرانقش تجربي، آن را با تداعي
هاست، بازنمايي اي مشترك بين همة ما انسان فرايندي مادي كه تجربهمنزلة بهابيدن محمول خو

به لحاظ معناشناسي تصويري، عكس (اتاق خواب) يك ميدان اطلاعاتي ايجاد  ،كند. همچنين مي
وجود آورده است. تأمل در بهكه در پي آن فضاي شناختي قابل مشاهده و قابل دركي را كرده 

دهد كه توالي و زنجيرة كلام شكل گرفته و  دگاه فرانقش متني نشان ميبيلبورد از دي
دهي سخن انجام شده و پيام به كمك بافت و زبان انتقال يافته است. از آنجا كه در اين  سازمان

 است، در جمله يا بند مذكورمهم ها در توالي يكديگر بسيار  گرفتن سازه فرانقش ترتيب قرار
بخش را شاهد  يعني پايان ،گر در ابتداي بند چينش شده و سپس ادامة بندآغازمنزلة به» تراست«

تر به زيرا اين آغازگر كه با اندازة بزرگ؛ است قرار گرفته» تراست«تأكيد روي  ،هستيم. لذا
نسبت ساير حروف متن تبليغاتي، در وسط قسمت سمت راست آورده شده است، موضوع 

گو وفهماند كه گفت ان عناصر زباني به مخاطب ميسازد. اين چيدم گو را روشن ميوگفت
جايي)، اين هرود. به بياني ديگر، بدون تغيير عناصر (فقط با جاب پيش مي» تراست«درمورد 

اي از آن  دهندة بند، معناي تازه تشكيلاجزاي سازد تا به كمك  فرانقش شرايطي را هموار مي
ر فرانقش بينافردي (در عرضة كالا و خدمات) توان از منظ برآيد. تعاملي كه در اين تبليغ مي

مطرح كرد نقش پيشنهاد است (نه بار اطلاعاتي، يا درخواستي يا در قالب امر). در اين تبليغ 
گونه تعامل ديداري اتفاق نيفتاده است و پيوندي ميان نگاهي در درون تصوير و بيرون از هيچ

معني اعتماد كردن در زبان انگليسي، صورت  كه تراست به اما ازآنجا؛ شود تصوير برقرار نمي
شما در آن مستتر است، نشانة كلامي جايگزين حضور سوژة  كه ضمير تو/است امري فعل 

  ديداري شده و نقصان آن را جبران كرده است.
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  بيمة دي :5نمونة 
Example 5. Day Insurance 

 

آن داراي ماهيت قراردادي  هاي زباني موجود در تصوير موجود در بيلبورد همچون نشانه
سوزي را به تصوير كشيده است. تصويري كه استعاره از تمامي اتفاقات  است. اين بيلبورد آتش

تواند متوجه زندگي مخاطبان شود. اين تصوير نمودي از  بيني و ناگوار است و مي پيشغيرقابل
اهيم تجربي قابل درك صورت مفبهروي ماست و براي همگان  ها و رخدادهاي دنياي پيش پديده

اما ؛ تر و مؤثرتر از يك هشدار زباني در قالب نوشتار باشد است. شايد اين تصوير عيني، قوي
متني » با شما براي جبران«و » جبران در كمين حادثه«اين آگهي همراه با خطوط نوشتاري 

وير منتقل كه بخشي از معنا را نوشتار و بخش ديگر معنا را تص است چندشيوه را خلق كرده
نمايد و كوشيده است تا با تهديد و ايجاد حس ترس در مخاطب از طريق تصوير، وي را  مي

شده در متن آگهي روي آورد. براي تحقق كنش تجويز صورت ارائهحل   مجاب كند تا به راه
  رود كه هدف تأمين شود. اي پيش مي گونهبهگرفته است و عمليات كنشي 
هاي  سوخته و تيره در قسمت بالايي تصوير كه حاصل شعله اي در اين آگهي رنگ قهوه

آتش است و رنگ آبي متن و شعار تبليغاتي در قسمت پاييني تصوير، به ترتيب با انتقال حس 
اي دارد. به عبارت  آوردي لامسه است و تبليغ رويكرده گرمي و سردي، حس لامسه را درگير 

تواند با سردي خود  ي به نمايش درآمده است، ميديگر، شعار تبليغاتي بيمة دي كه به رنگ آب
ها تجسمي را با استفاده از رنگشناسي كاركرد نشانه ،هاي آتش باشد. لذا تسكين داغ شعله

محمولي از فرايندهاي مادي نشان منزلة بهكنيم. از سوي ديگر، تصوير، سوختن را مشاهده مي
هاي مالي و  بين رفتن سرمايه سوختن و از انجامد. تجربة سازي تجربه مي دهد و به مفهوم مي
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ها و ديگر موجودات مشاركان بالقوة آن هستيم  رو سوختن فرايند است. ما انسان اين جاني. از
اي نيز قيد زمان گذشته است كه حادثه در آن اتفاق افتاده است. تبيين از منظر  و افزودة حاشيه

پيشبرد معنا براي ير و كلام در يك راستا فرانقش متني نيز مؤيد همين واقعيت است كه تصو
اطلاعاتي ارائه ، »با شما براي جبران«و  »جبران در كمين حادثه«كنند. در عبارات  حركت مي

صورت خبري تجلي يافته است. در عبارت بهبند گرفتة شود و چون ارائة اطلاعات صورت  مي
ده است كه جايگاه وجه است آم در سمت راست تصوير نخست، واژة جبران در ابتداي بند و

كه اطلاعات مهم  آنجا (اطلاع نو) و بقية جمله در جايگاه مانده واقع شده است (اطلاع كهنه). از
كلمة جبران، معناي خود را برجسته  آيد، بند در وجه و در سمت راست تصوير يا متن مي

د. تحقق فرانقش شوسوزي با بيمة دي انجام ميجبران حادثة آتش ،كند تا گفته شود مي
كنند و در اين تعامل  شده تعاملي را با مخاطب برقرار مييادبينافردي آنجاست كه دو عبارت 

شود كه ما با شما هستيم و براي جبران  ميان عاملان سخن (ما و شما) پيامي ردوبدل مي
مي جايگزين اما نشانة كلا؛ گونه تعامل ديداري اتفاق نيفتاده استايم. در اين تصوير هيچ آماده

كه در شعار تبليغاتي از  حضور سوژة ديداري شده و نقصان آن را جبران كرده است. ازآنجا
يعني ؛ كردهتوان گفت كه تصوير نظام اتصالي ايجاد گرهاي قوي استفاده شده است، مي اشاره

 سازي تصوير، نظام اتصال را ساخته است.قابليت گفتمان

هاي معناپردازي را علاوه  كره بر آن شديم تا بازنمايي شيوهها در كل پي پس از تحليل داده
. بدين صورت كه كنيمهايي چند كه از نظر گذرانديم در قالب يك جدول ارائه  بر ذكر نمونه

طور مستقل آمده است. بهمند براي هر بيلبورد  بازنمايي هر سه فرانقش مطرح دستور نظام
ارتباط تنگاتنگ با  برايتصوير و كلام بيلبوردها  شده درتحليلهاي  است كه استعاره گفتني

- دربندي شده است.  فرايند تجربي، در ذيل همين فرايند آورده شده و خود در چهار طبقه دسته

مند هستيم كه  هاي اين نظريه نظام شاهد تجلي معنا به طرق گوناگون در فرانقشادامه، 
  گرا براي بيان معناست:ترين رويكرد نقش شاخص
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  در بيلبوردهاي تبليغاتي تهرانهاي متني، تجربي و بينافردي  بازنمايي فرانقش :1جدول 
Table1. Representation of textual, experiential and interpersonal metafunctions in 

Tehran's advertising billboards 
   

  رديف

موضوع 

تبليغ در 

  بيلبورد

  متنيبازنمايي فرانقش

  ان)بيشيوة (

  بازنمايي فرانقش تجربي

  (محتوا)

بازنمايي 

فرانقش 

  بينافردي

  (تعامل)

صرفاً 

  ديداري

  (تصويري)

صرفاً 

  كلامي

ديداري و 

 كلامي

  (هر دو)

  پردازي استعاره

  ديداري

  (بصري)
  ديداري  كلامي

  (تصويري)

  ديداري

 (تلفيق

  تصويري) 

تلفيق 

  كلامي

تلفيق 

تصويري 

  با كلامي

1  
روغن مايع 
  گياهي لادن

 -   -  +  +  +   -  +   -  +  

2  
روغن مايع 
  گياهي آفتاب

 -   -  +  +  +  +   -   -  +  

  -   +  +  -   -   +  +  -   -   توز چي  3

4  
كولرهاي 
  گازي تراست

 -   -  +  +   -  +   -   -  +  

  +  -   -   -   -   +  +  -   -   بيمة دي  5

  

   نتيجه. 4
ران بررسي در پژوهش حاضر چگونگي انتقال و بيان معنا در تعدادي از بيلبوردهاي تبليغاتي ته

هاي معناپردازي در  گراي هليدي براي بازنمايي شيوهها نشان داد كه رويكرد نقش . يافتهشد
شناسي در  هاي نشانه حوزة تبليغات و مشخصاً بيلبوردها كارايي مطلوب دارد و همانند نظريه

تر موفقيت گرا علاوه بر آنكه پيشتحليل و تبيين بيلبورد توانا و كارآمد است. اين رويكرد نقش
خود را در تحليل متون و ژانرهاي گوناگون نشان داده، در اين پژوهش نيز قابليت تحليل متون 

ها از منظر فرانقش  كرده است. نتايج تحليل دادهآشكار خوبي بهمشتمل بر كلام و تصوير را 
گو و وها در بندهاي كوتاه كلامي موضوع گفتها و چينش آن متني نشان داد كه آرايش سازه

سازي و تأكيد بر عناصري كه در آن  كند و جايگاه آغازگر از طريق برجسته پيام را روشن مي

 [
 D

O
I:

 A
-1

4-
13

56
8-

1 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

3.
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
2-

04
 ]

 

                            22 / 29

http://dx.doi.org/A-14-13568-1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.3.4.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16249-fa.html


  1399مرداد و شهريور )، 57(پياپي  3، شمارة 11ورة د                                                          جستارهاي زباني

 

23 

هاي گفتاري با تصوير  كند. از همراهي اين قطعه اي را خلق و ايجاد مي گيرند معناي تازه قرار مي
  ق است.شود كه در پيشبرد و بيان معنا موف متن واحد و منسجمي حاصل مي ،نهايتدربيلبورد، 

دهد كه استعاره فرايند غالب معناپردازي در  بررسي فرانقش تجربي در بيلبوردها نشان مي
هاي متفاوت تصويري، تلفيق تصويري، تلفيق تصويري،  هاست و اين فرانقش در قالب حالتآن

تلفيق كلامي و تلفيق تصويري و كلامي، آگاهي، شناخت و تجارب زندگي را در بيلبوردها عينيت 
شيده است. بيشترين حالت كاربرد استعاره و بازنمايي فرانقش تجربي مربوط به حالت بخ

ديداري (تصويري) و تلفيق تصويري و كلامي بوده است. نتايج مبين اين واقعيت است كه 
ها نشان  استعاره از عناصر پركاربرد معناپردازي در حوزة تبليغات بيلبوردهاست. اين يافته

نتيجه درگرايي و اصل اقتصاد زباني و  سوي كمينهبهكالاها در قالب بيلبورد دهد كه تبليغات  مي
گيري پيوندهاي بينامتني  دارد. درك استعاره نيازمند شكل هاي چندلايه گام برمي پردازي استعاره

هاي فرهنگي است. فرانقش تجربي  واره گيري اين پيوندها نيز عمدتاً در قالب طرح است و شكل
طراح را در قالب طرح، شكل، رنگ و نوشتار در بستر پيوندهاي بينامتني متبلور  ايده و تفكر

شود، به بازنمايي  سازد. از آنجا كه پيوندهاي بينامتني سبب ارتباط متن با دنياي بيرون مي مي
 كند. فرانقش تجربي كمك مي

صورت  فرانقش بينافردي ارتباط ميان مخاطب و متن است و خوانش معنا از طريق مخاطب
گيرد. تحقق فرانقش بينافردي اين گونه است كه شيوة تعامل نويسنده با مخاطبان بيلبوردها  مي

دهد. برخي بيلبوردها از طريق ارائة اطلاعات و بندهاي خبري و برخي ديگر از  را نشان مي
ظر پيام و معناي مورد ن و برخي ديگر از طريق تعامل بصريطريق ارائة پيشنهاد و يا حتي امر 

بخشي يا ارائة  به منظور آگاهي ،اند. ارتباط با مخاطب در اين فرانقش، درواقع خود را انتقال داده
خريد كالا يا استفاده از خدمات صورت گرفته است و بسته به براي اطلاعات و پيشنهادات 

 ،يمها مشاهده كرد طور كه در تحليلهمان ،مثال برايمخاطب به طرق متفاوتي انجام شده است. 
هاي كارتني استفاده شده است.  كودك گاهي از شخصيتمخاطبان در طراحي بيلبوردهايي با 

منزلة بهكنندة مخاطبان خاص خود  وان گفت كه تبليغات بيلبوردها تا حد زيادي تعيينت مي ،لذا
كاركرد شناختي و بيشتر عاملان سخن هستند. مشاهده كرديم كه در هر بيلبورد نوشتار 

فضا و مكان در  ،كشد. همچنينميدوش دارد و تصوير آن بار نقش عاطفي را بهاطلاعاتي 
تصوير، حاشيه، چپ، راست و مركز هر تصوير اهميت خاص دارد و بر شيوة خوانش معنا 
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گيرد در بيان و انتقال معناي مي ها شكلاست و اطلاعات نو و كهنه نيز كه در ارتباط با آنمؤثر 
رو، هر بيلبورد تبليغاتي در مقام يك متن واحد و يكپارچه  اين ارد. ازمورد نظر نقش بسزايي د

است. خواه اين متن تصويري، نوشتاري و يا تركيبي از هر دو شيوه باشد. در هر حال، بستري 
هاي تحليلنمونة مناسب براي معناپردازي يك مفهوم و انتقال آن به مخاطبان خود است و 

  .كردفرضية اصلي پژوهش را تأييد  ،معناشناسيـ  ي و نشانهگرايشده از منظر نقشارائه
  

  ها نوشت پي. 5
1. metafunction 

2. ideational 

3. interpersonal 

4. textual 

5. Social Semiotics 

6. Kress  & Van Leeuwen 

7. metaphor 

8. cognitive concepts 

9. propositional meaning 

10. Richards 

11. Lakoff & Johnson 

12. Kim 

13. Wang   

14. theme 

15. rhyme 

16. Fries 

17. functional linguistics 

18. systematic functional grammar 

19. Matthiessen 

20. clause 

21. process 

22. participant 

23. circumstancial adjunct 

24. material 

25. mental 

26. relational 

27. verbal 

28. existential 

29. behavioural 

30. Fowler 
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31. mood 
32. residue 

33. Cohesion 

34. saussure 

35. Peirce 

36. Barthes 

37. Floch 

38. Fontanille 

39. aboutness 

منابع. 6  

اي تازه در شناخت و تبيين معني.  شناسي بازتابي فرضيهمعني). 1381افراشي، آزيتا ( •
  تهران: دانشگاه علامه طباطبايي. .شناسي، رشتة زباندكتريرسالة 

ش  .فرهنگستان هنرة نامپژوهش ».شناسي و تبليغات نشانه«). 1385معين، مرتضي ( بابك •
 .103ـ  93صص . 1

هاي عناصر و فضاهاي شهري در گفتمان ةنقش دوگان«). 1392( ـــــــــــــــــــــ •
 هنرمندان، در:. خانة نشست بازنمايي فضاهاي شهري در هنر و ادبيات». تبليغاتي

http://academyhonar.com/research/1389-04-31-14-09-19/1832-

cityrepresentation.htm 
نامة كارشناسي پايان .ا در زبان فارسيه واژهكاربرد استعاري رنگ). 1381تاج، مهسا ( •

  واحد مركز.. . تهران: دانشگاه آزاد اسلاميشناسيرشتة زبان .ارشد
كوشش گروه به، گرايي و مطالعات ادبيگرايي، پساساختساخت). 1380سجودي، فرزان ( •

  حوزة هنري. تهران: مترجمان.
  شر ني.تهران: ن .قدرت، گفتمان و زبان). 1384اصغر ( سلطاني، علي •
 گراينقش يشناس زبانبررسي شعر كودك از منظر ). 1385شهركي، مريم (شاهرخي •

  دانشگاه شهيد بهشتي.. ارشد كارشناسينامة  پايان .هليدي
ـ  78صص . 3 ش. مدرس علوم انساني، »بازخواني يك اثر«). 1376( شعيري، حميدرضا •

85.  
هنر و معماري، ». معناشناختي تصويرـ  انسوي مطالعة زببه«). 1383( ـــــــــــــــــــــــ •

  .167ـ  162صص  .6و  5ش  ).بيناب (سورة مهر
 .معناشناسي ديداري: نظريه و تحليل گفتمان هنريـ  نشانه. )1392( ــــــــــــــــــــــ •
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  تهران: سخن.
  تهران: سمت.. معناشناختي گفتمانـ  تجزيه و تحليل نشانه). 1395( ــــــــــــــــــــ •
  تهران: ميترا. .بيان). 1373شميسا، سيروس ( •
ادغام ة اساس نظري ادغام نوشتار و تصوير در متون ادبي بر. «)1392صادقي، ليلا ( •

  .103ـ  75صص  ).15پياپي ( 3 ش .جستارهاي زباني». مفهومي
 از سويبرقراري ارتباط تصويري و كلامي  ةبررسي نحو« .)1393بلوردي، آنيتا ( صالح •

هاي تلويزيوني امور فرهنگي و  معناشناختي آگهيـ  نشانه ةز يا گوينده (مطالعپردا گفته
  .86ـ  67صص  .4ش  .5د  .زباني جستارهاي ».)آموزشي

هاي معنايي در بستگي آن با دگرگونيديد و هم ةتغييرات زاوي«). 1390صدقي، مهرداد ( •
  .14ـ  5صص  .46ش  .هنرهاي زيبا ».هنرهاي ديداري

عوامل مؤثر در اثربخشي تبليغات  ةمقايس. «)1386( و همكاران محمدرضا ،شريعت صمصام •
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